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در دل كدام غنچه ای؟ 
پابه پای نور رفته ای

از ستيغ كوه ها 
تا شكنج دره ها 

از افق  
تا افق

رفته ای 
ولی نرفته است

 از صحيفة دلم 
نام تو!

سبز بود و سبز هست و سبز می شود
در بهار

 كوهسار.
گرم بود و گرم هست و گرم می شود 

بعد از آن 
زمين و آسمان.

زرد می شود درخت 
درخزان.

سرد می شود هوا، ولی
در همه فصول 

در همه زمان
غنچه می دهد پيام تو. 

بوی عشق 
از كدام جبهه می وزد؟ 

خون تو 
در رگ كدام لاله رفته است؟

عطر تو 
در دل كدام غنچه مانده است؟

در كدام خاک خفته ای؟
ای شهيد! 

رفتی و نمی رود 
از صحيفة دلم

 نام تو
پيام تو.

كيومرث صابری

خوش نشينان ساحل بدانند
موج اين بحر را رامشي نيست

دل به اميد رامش نبندند 
بحر را ذوق آسايشي نيست 

تا كه درياست دريا، به جوش است
شورش و موج و گرداب دارد
هرگز از بحر جوشان مجوييد 

آن زبوني كه مرداب دارد 

ما نهنگيم و خيل نهنگان 
بستر از موج توفنده دارند 
اين سرود نهنگان درياست 

بحر را موج ها زنده دارند

ما نهنگيم و هر جا نهنگ است 
طعمه از كام غرقاب جويد 

نزد دريادلان مرده بهتر 
زان كه آرامش و خواب جويد 

خوش نشينان ساحل بدانند 
تا كه درياست اين شور و حال است

چشم سازش ز دريا ندارند 
سازش موج و ساحل محال است

حميد سبزواري


